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واکنش به توهین های روزهای اخیر به هاشمی: 
غلامعلی رجایی: اگر دین ندارید 

لااقل آزاده باشید
ســخنان «ســعید قاســمی» دربــاره مرحوم  �

آیت االله «هاشمی رفسنجانی» و نحوه درگذشت او، 
همچنین انتشــار تصویری از آیت االله بعد از فوت، 
با واکنش هایی روبه رو شــده اســت. «غلامعلی 
رجایــی»، مشــاور رئیس فقید مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، در کانال تلگرامش یکی از تصاویر 
منتشر شــده از پیکــر آیــت االله را دستکاری شــده 
دانست و خطاب به جاعلان آن نوشت: «جاعلان 
اگر دین ندارند، لااقل آزاده باشــند». عکس و متن 
زیر در کانال غلامعلی رجایی منتشــر شده است: 
«الان دوستی این خبر را به نقل از سایت خبرچین 
نیوز برایم فرســتاد و از من خواست تکذیبیه ای بر 
این خبر دروغ بنویســم. این سایت با درج عکس 
دستکاری شــده، از قول من به دروغ نوشته رجایی 
هــم این عکس را تأیید کرده!!! زمانه بســیار بدی 
شــده و ایمان بعضی ها به تــاراج جعل و دروغ 
برده شده است». رجایی در ادامه نوشت: «عکس 
پیکر مطهر هاشمی را که دیشب منتشر کردم، آقا 
یاســر حدود شش ســاعت پس از فوت این عزیز 
و بعد از اتمام غســل و کفن پیکــر و وقتی از کنار 
آن بیرون رفتیم تا خانم ها با پیکر هاشــمی وداع 
کنند، گرفت و من تا دیروز نمی دانســتم کســی و 
از جمله یاســر، از پیکر عکسی گرفته است والا در 
یادداشــتم به آن اشــاره ای مي کردم. یاسر دیشب 
که یادداشــتم را دید، عکس را برایم فرســتاد که 
با این عکس دستکاری شــده منتشرشــده در این 
ســایت و بعضــی گروه ها، تفاوت های آشــکاری 
دارد. مجــددا عــرض می شــود و با مقایســه دو 
عکس اصلی و دستکاری شــده توسط جاعلان و 
ســیه دلان به خوبی پیداســت که درصورت آقای 
هاشــمی هیچ نشــانه ای از زخم، خون یا کبودی 
وجود نــدارد. به نظر می رســد پیــروان ماکیاول 
بــرای جاانــدازی یــک دروغ به چه شــیوه های 
کثیفی متوسل می شــوند. رحمت خدا بر آیت االله 
جوادی آملی که در مراسم ختم هفتم هاشمی در 
قم، با دلی شکســته گفت: هاشمی مظلوم است؛ 
حیا و میتا. جاعلان و دروغ سرایان اگر مسلمان اند، 
مصیبــت زدگان  و  داغــدار  فرزنــدان  بگذارنــد 
هاشــمی با این داغ تنها باشــند و اگر به شریعت 
پایبنــدی ندارند، لااقل آزاده باشــند. همچنین به 
گزارش ایســنا، «مجید انصاری»، معاون حقوقی 
رئیس جمهوری، در حاشــیه مراســم بزرگداشت 
آیت االله هاشمی رفسنجانی که در حسینیه جماران 
برگزار شد، در پاسخ به سؤالی درباره توهین برخی 
افراد به آیت االله هاشمی رفســنجانی در روزهای 
گذشــته، گفت: «شــخصیت های بزرگ و اثرگذار 
در نظام جمهوری اســلامی به موازات اثرگذاری 
و بزرگی شــان هم در زمان حیــات و هم در زمان 
ارتحــال، مورد هجمه بدخواهان بوده و هســتند. 
هنوز مشاهده می کنیم خود حضرت امام(ره) نیز 
با وجود آنکه ۲۷ ســال از ارتحال شــان می گذرد، 
برخــی رســانه های صهیونیســتی و ضدانقلاب 
ایشان را تخریب می کنند و آیت االله هاشمی نیز از 
این داســتان مستثنا نیســت. ما نیز نباید از عوامل 
اســرائیل، به ویژه منافقین، انتظــاری بیش از این 
داشــته باشــیم».معاون حقوقــی رئیس جمهور 
با بیــان اینکــه در زمان حیات حضــرت آیت االله 
هاشــمی ایشــان را یک جور تخریــب می کردند و 
پس از درگذشــت ایشــان نیز به  گونــه ای دیگر، 
 افزود: «پاداش حضرت آیت االله را مردم در مراسم 
تشییع ایشان و مراسم های  میلیونی در همه کشور 
در دســت آنها گذاشــتند».انصاری افزود: «مردم 
فهیم ایران پاســخ یاوه  گویی های آن افراد را دادند 
و پاســخ این یاوه ســرایی ها را نیز بــا حضور خود 
در صحنه و حمایت از یــاران انقلاب و همراهان 
آیت االله هاشــمی و رهبر انقلاب خواهند داد. من 
امیدوارم دوســتداران انقلاب خودشان متناسب 
با حضورشــان در صحنه و تقدیرشان از آیت االله 
هاشــمی و خاندان ایشان و همه یاران امام(ره)، 
پاســخ این اقدامات غیرانسانی را بدهند».«سعید 
قاسمی» در سخنانی که هفته گذشته از او منتشر 
شد نوشــت: «اصلاح طلبان پدربزرگی داشت که 
قسمت اســت دیگر، ... گفته  اند خدایا زیر تریلی 
بروم، در این مســیر، در این جاده ها صاف بشوم؛ 
اما این جور نشــود کــه ۲۰۰ تا بادیگارد داشــته 
باشــم، یک ماشــین آمبولانس با چهــار، پنج تا 
دکتر ویژه کــه ضربان قلبم رفت بــالا آمد پایین 
بدوند. یک بیمارســتان حضرت امامی که چهارتا 
خانه با خانه من فاصله داشــته باشد و آن کادر 
بیمارستان ناراحت اند، می گویند هر هفته که این 
خانــواده می آیند آنجا چکاب نهایی می شــوند، 
آمرانــه برخورد می کنند؛ مثــل ارباب رعیت. این 
را هم داشــته باشــید. یک دفعه آخــر کاری در 
استخر «وی آی پی» فرح در سعدآباد سکته بزنی 
که... و بعد بدو بدو نیم ســاعت هم طول بکشد 
که لباس تنت کنند ببرندت بیمارســتان شهدای 
تجریش. معروف اســت، بیمارســتانی که سرما 
بخوری بــروی آن تو، شــکلات پیچ برمی گردی. 
وقتی ببرندت آنجا می گویند یک  ساعت است دیر 
آورده ایــد... . خدایا برای من یک فرصتی بده یک 
مدلی که وقتی لا اله الا االله می گویند در مسجد یا 
هیئت. نمی خواهم. نخ تســبیح جریان انحرافی 
پاره شــد. هرچی بخواهند بدونــد اینها الان آدم 

بتراشند، دیگه ما به آن مسیر برنمی گردیم».
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رزمایش پدافند هوایی نیروی 
هوافضای سپاه؛ در آینده نزدیک

سپاه نیوز: سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده  �
نیــروی هوافضای ســپاه پاســداران، در یــادواره 
هزارو ۶۰۰ شــهید، ۲۲ ســردار و پنج شهید مدافع 
حرم شهرستان ســبزوار گفت: «اگر ما از مسئولان 
نظام حمایت می کنیم این حمایت تا زمانی است 
که مسئولان حافظ دســتاوردهای ولایت باشند و 
در خــط ولی فقیه حرکت کننــد». فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه افزود: «وقتی ما راه امام خمینی را 
در پیش گرفتیم، عزت و سربلندی نصیبمان شد و 
برای همین بود که چند ماه پس از پیروزی انقلاب، 
تمام دنیای غرب و شــرق به ســرکردگی آمریکا و 
شــوروی و کشــورهای مرتجع عرب با تمام توان 
بــرای مقابله با این انقلاب بــه رژیم صدام کمک 
کردنــد». او با بیان اینکه تمام پولی که برای اداره 
جنگ هشت ســاله خرج کردیم به اندازه یک سوم 
پولی بود که عربســتان به رژیم صدام کمک کرد، 
افزود: «کشــورهای غربی کمک هــای فراوانی به 
رژیم بعث در تأمین ســلاح و مهمات و پشتیبانی 
اطلاعاتــی و جاسوســی به وســیله هواپیماهای 
آمریکایــی کردند و ایــن در حالی بــود که ما در 

تحریم کامل بودیم». 
درگیر جنگ های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و 

سایبری هستیم
او ادامه داد: «اینکه گفته می شود ما در جنگ 
برای تأمین سیم خاردار هم مشکل داشتیم افسانه 
نیســت، بلکه واقعیت اســت، اما امــر ولایت بر 
ایستادگی و مقاومت بود». او با طرح این سؤال که 
آیا ما امروز هم درگیر جنگ هســتیم، تصریح کرد: 
«ما درحال حاضــر درگیر جنگ هایی در حوزه های 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، سایبری و بخش های 
نیمه سخت هستیم. شاید امروز درگیر جنگ سخت 
نباشــیم، اما جنگ در جبهه های دیگر شــعله ور 
اســت». حاجی زاده اضافه کــرد: «امروز در حوزه 
ناامن ســازی، پول های زیادی از ســوی آل سعود، 
برخی کشــورهای منطقه، رژیم صهیونیســتی و 
آمریکا هزینه می شــود که اگر درست عمل نکنیم 
شاهد حوادثی نظیر آنچه در ترکیه، سوریه و عراق 

رخ داد در کشورمان خواهیم بود». 
چرا دشمنی آمریکا جدی گرفته نمی شود

او افــزود: «باید این ســؤال را پرســید که چرا 
الگوی صحیح و درست به سایر بخش ها گسترش 
نمی یابــد و چــرا دشــمنی آمریکا جــدی گرفته 
نمی شود، چرا برخی فکر می کنند ملت ایران توان 
حل مشــکلات خود را ندارد، چرا تصور می شــود 
حل مشکل امروز کشور ســخت تر از دوران دفاع 
مقدس اســت». فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
گفت: «مــا آن دوران را با ســربلندی طی کردیم 
و در طول هشــت ســال جنگ تحمیلی حتی یک 
وجب از خاک کشورمان نیز جدا نشد درصورتی که 
تــا پیــش از انقلاب در هــر جنگی قطعــه ای از 
سرزمین ایران جدا می شد». او افزود: «تنها جنگی 
که با عزت اداره شــد و به پیروزی ختم شد، همین 
جنگ تحمیلی هشت ساله اســت، بنابراین آیا این 
نمی توانــد یک الگو باشــد. چرا فکــر می کنیم با 
روش های غربی می توان مشــکلات را حل کرد». 
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه گفــت: «امروز 
همه اقشــار و گروه های سیاســی بر ایــن باورند 
و مــا بارها این را شــنیده ایم که مشــکل اقتصاد، 
اشتغال و بی کاری با تولید حل می شود؛ پس چرا 
بــا ذوق زدگی تمام به اســتقبال کالاهای خارجی 

می رویم که باعث تحقیر ملت ایران است». 
به عنوان یک کهنه سرباز اعتراض داریم

حاجی زاده اضافه کرد: «ما منکر خرید کالای 
خارجی نیستیم، آنچه نیاز کشور است باید بخریم، 
امــا ذوق زدگی و اســتقبال آنچنانــی در مقابل 
دیدگان غرب معنا ندارد و باید این سؤال را پرسید 
که چرا غرور یک ملت را به این شکل جریحه دار 
می کنند». او گفت: «ما به عنوان یک کهنه ســرباز 
به این نــگاه اعتراض داریــم و می گوییم باید از 
اقدامــات جوانان و متخصصان در داخل کشــور 
تجلیل شــود». فرمانده نیروی هوافضای ســپاه 
ادامه داد: «در آینده نزدیک رزمایش بزرگ پدافند 
هوایی نیروی هوافضای ســپاه اجرا می شود و در 
این رزمایــش تقریبا تمام ســامانه های پدافندی 
اعم از رادار، فرماندهی و مرکز کنترل و تجهیزات 
موشــکی زمین به هوا از سوی همین متخصصان 
و نخبــگان ایرانی ســاخته شــده اســت». او در 
ادامه گفت: «ما از این دســت اقدامات بسیار زیاد 
داریم و اگر قرار اســت روزی را برای شکرگزاری 
اختصــاص دهیم باید همین خودکفایی در حوزه 
پدافند را انتخاب کنیم». حاجــی زاده تأکید کرد: 
«اقدامات در حوزه پدافندی صدهابرابر سخت تر 
از حــوزه موشــک های زمین به زمیــن و فناوری 
هواپیماهــای بدون سرنشــین اســت». فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه افزود: «ما اگر می خواهیم 
در این جبهه ها پیروز باشیم، باید دست به دست 
هم دهیم و مســئولان نیز از این الگوهای موفق 

استفاده کنند». 

در آخرین سال دولت اصلاحات ادامه از صفحه 6
یعنی ســال ۱۳۸۳ که کشــور 
آماده انتخابات ریاســت جمهوری می شد. به رغم وجود 
چهره هــای سیاســی و فرهنگــی جوان تــر و حزبی تر 
آقای هاشــمی مجددا اعلام کرد شایسته ترین فرد برای 
مملکت داری است. ایشان اواخر شهریور ۸۳ گفت «اگر 
همه به این نتیجه برســند که من برای ریاست جمهوری 
بهترینم، بــرای حضور در انتخابــات تصمیم می گیرم» 
آن زمــان ایشــان بارها از احتمال عــدم حضور خود در 
انتخابــات خبر داد و تصریح کرد تنهــا اگر به این نتیجه 
برســد که فرد دیگری شایســته نباشــد به خاطر منافع 
اســلام و انقلاب به صحنــه خواهد آمد. امــا در کمال 
تعجب در آســتانه انتخابات ۸۴ به رغم وجود اجماع بر 
ســر ایشــان چون گروه ها و احزاب چه اصلاح طلب چه 
اصولگرا کاندیداهای خود را اتفاقا از میان سرشناس ترین 
و برجسته ترین چهره های سیاسی معرفی کرده بودند باز 
از نظر ایشان آن فرد دیگری که شایسته تر باشد پیدا نشد 
و ایشان ناچار شــد بیاید و شد آنچه نباید می شد. رأی ها 
متفرق شــد و از منتهی الیه جناح راســت که نابرابری و 
تبعیض را اساســا ذاتــی و مقدس می شــمارد جوانی 
جویــای نام با شــعار عدالت و برابری به قدرت رســید. 
هاشمی شد مظهر الیگارشی نخبگان حاکم، حفظ وضع 
موجود و مهارکننده جامعه مدنی و در برابر احمدی نژاد 
شد رابین هودی که آمده تا وضع موجود را تغییر دهد و 
نان را تقسیم کند. بی تردید رؤیابافی و پوپولیسم جذابیت 
رومانتیک خودش را دارد و بــرای توده های محرومیت 
کشــیده، عمل گرایی و نخبه پروری کسالت آور و زجرآور 
اســت. بگذریم. راجع به پاســخ سؤال شــما بعضی ها 
گشــایش های انــدک سیاســی و فرهنگــی دولت دوم 

هاشمی را فشار طبقه متوسط می دانند. 
 سیر تحولی هاشمی از چه زمانی اتفاق می افتد؟  �

هاشــمی را بدون شــک می توان نفر دوم تمام عمر 
۳۷ســاله جمهوری اســلامی ایران نامید. چه در زمان 
رهبــری فقید انقــلاب و چــه در دوران فعلی، به علت 
روابط هم ســطح و رخ به رخ و توان اثرگذاری و لابی گری 
او شخصیتی مؤثر و غیرقابل اغماض به حساب می آمد. 
بنابراین واقعا نمی توان سیر تحول ایشان را چیزی خارج 
از سیر تحولات نظام شناخت. در یک نگاه کلی هاشمی 
همواره در مرکز تحولات سیاســی کشور ایستاده و نقش 
قابل توجهی در بیشترین رویدادهای پس از انقلاب داشته 
اســت. کما این  که خاطرات ایشان هم نشان می دهد که 
لااقل تا ۱۳۸۴ هیچ تصمیم مهمی در کشور گرفته نشد 
مگر با حضور و امضای ایشــان.  از سال ۸۴ نقش و تأثیر 
ایشــان در تصمیمات کلان نظام کمرنگ می شود، بدون 
آنکه خود در خروج از حاکمیت پیش قدم شــود. پس از 
انتخابات ۸۸ به رغم منطق محافظه کارانه ای که همواره 
راهنمای عملش بود تبدیل به نیروی معترض و طرفدار 
تغییر شــد از روش گام به گام دســت برداشت و در این 
مسیر عقب نشینی نکرد. با رد صلاحیت در انتخابات ۹۲ 
چهره ای نمادین اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو شد. 
جریان چــپ و اصلاح طلب هم البته ثقل تمرکز خود را 
در همسویی با ایشــان گذاشت و قدرت یابی افراطیون را 

مهم ترین خطر برای انقلاب و کشور نامید. 
 ولی همین جا تغییــر ماهوی چپ اتفاق می افتد.  �

یعنی اگــر در دهه ۶۰ تأکید چپ بر همان سیاســت 
توزیعی و عدالت اجتماعی بــود، این بحث در دوره 

اصلاحات به تدریج از ادبیات چپ حذف می شود. 
کاملا درســت اســت. ایــن چرخش قبــل از دوران 
اصلاحــات رخ داد به گونه ای که حتــی در کمپین آقای 
خاتمی اولویتی به عدالت اجتماعی داده نشــد. جالب 
ایــن  که وزرای آقای خاتمی نیــز بیش از هر چیز خود را 
میــراث دار و ادامه دهنده سیاســت اقتصادی هاشــمی 

خواندند. 
 چرا به این نگاه رسیدید؟  �

دلایلش البته در مقالات آن زمان روزنامه سلام بیان 
شــد. به نظر ما نقطه کانونی مشــکلات کشور از جمله 
توسعه نیافتگی ریشه در سیاست داشت تا اقتصاد. اتفاقا 
آقای هاشــمی به نوعی بنیان گذار خــط  میانه و گرایش 
اعتدالی در کشــور هم بود که به نظر ما مانعی بر ســر 
راه تفکر تندروهای راســت بود بنابراین کار ویژه سیاسی 
وی برایمان اهمیت داشــت. همان موقع هم از برنامه 
ایشان برای آزادسازی اقتصادی حمایت می کردیم چون 
ناکارآمدی اقتصاد دولتی برایمان دیگر روشــن شده بود. 
در همان مجلس سوم ما می گفتیم پروسترویکای بدون 
گلاسنوست (اصلاحات سیاســی) بی معناست. آخرین 
سال دولت هاشمی، برای جریان چپ سال سختی بود. 
ماجرای اتوبوس روشنفکران و نویسندگان و چندین مورد 
مشــابه دیگر و همچنین تهیه و پخش برنامه هویت از 
تلویزیون کاســه صبر همه را لبریز کــرد. در جمع بندی 
نهایی جریان چــپ ضروری دیــد در انتخابات به جای 
شــعار عدالت اجتماعی از شــعارهایی در قانون گرایی، 
آزادی های فرهنگی اجتماعــی، تقویت جامعه مدنی و 
توسعه سیاسی دفاع کند. ترجیع بند همه آنها نیز شعار 
هوشمندانه ایران برای ایرانیان بود. البته این جهت گیری 
در انتخابات ۸ سال بعد یعنی ۱۳۸۴ جواب نداد. طبقات 
تهیدســت شــهری و روســتایی که ذیل پرچم توسعه 
سیاسی و قانون گرایی نتوانسته بودند موقعیت حاشیه ای 
خود را دگرگون ســازند رفتند سراغ کســی که از آمال و 

آرزوهایشان سخن می گفت. 
 دقیقا پرچم عدالت را جریان نوظهور اصولگرایی  �

در آن مقطع به دست می گیرد و با همان سیاست های 
توزیعی بخش زیادی از مــردم را حامی خود می کند 
یعنی با وام گرفتن از همان دیدگاهی که شما داعیه دار 
آن بودید. این می تواند بــرگ برنده ای برای جریان 

نوظهور اصولگرایی باشد. 
تا حدودی درست اســت. در دوره احمدی نژاد سعی 
شــد وفاداری از طریق سیاســت توزیع کالا و پول و دادن 
وام های زودبازده جلب شود ولی کیست که نداند عدالت 

اجتماعی را نمی توان تنها به عدالت توزیعی آن هم توزیع 
پول و کالا تقلیل داد. مسائل بنیادی مانند عدالت را نباید 
ساده ســازی کرد. مشــکل اصلی در فهم و تبیین عدالت 
همیــن تعریف تک وجهــی از عدالت اجتماعی اســت. 
تردیدی نیست توزیع منصفانه زیربنای همبستگی و اتحاد 
جامعه اســت چه بدون آن ممکن است رشد اقتصادی 
داشته باشــیم ولی کماکان اقشار گسترده مردم همچنان 
در فقر و محرومیت به ســر ببرند. یا این  که از پیشرفت و 
ترقی اقتصادی در تریبون ها سخن بگویند اما احساس فقر 
و ورشکستگی رمق جامعه را گرفته باشد. از نظر ما توزیع 
منصفانه تنها پس از تولید و رشــد اقتصادی امکان پذیر 
اســت وگرنه در یــک اقتصاد غیر مولــد کلنگی و مبتنی 
بر رانت نفت، عدالت توزیعی در بهترین حالتش بســان 
شیوه احمدی نژادی تنها به توزیع عادلانه فقر می انجامد. 
توزیع منصفانه هم وقتی معنا پیدا می کند که پای تولید 
و رونق اقتصادی در کار باشــد. براي محافظه کارانی که 
جهان  بینی شان بر وجود فاصله طبقاتی و نابرابری صحه 
می گذارد و آن را امری طبیعی می شناسند عدالت توزیعی 

چیزی فراتر از پرداخت صدقات و اعانات نیست. 
 در ۸۴ چــه اتفاقــی می افتد که همــه منتقدان  �

هاشمی در یک جنبش شش روزه تصمیم می گیرند از 
او حمایت کنند؟ 

احساس خطر از پیشروی تندروها آنها را بر سر عقل 
آورد تا به اجماع تاکتیکی دست بزنند. 

 پیوند هاشــمی و اصلاح طلبان از اینجا شــروع  �
می شود؟ 

شکســت تلخ انتخابــات ۸۴ برای همــه درس های 
زیــادی داشــت ولــی بــه پیوند 
استراتژیک تبدیل نشد. بعدها این 

پیوند مستحکم تر شد. 
 منظور سؤالم این است که  �

آیا آقای هاشمی در ۸۴ تغییری 
کرده بود که اصلاح طلبان که به 
روی کار آمدن  نه  یا  پیوستند  او 
جریان رادیکال باعث شــد دو 

دیدگاه به هم نزدیک شوند؟ 
بــه نظــرم روشــن اســت تز 
مدیریت جهانــی احمدی نژاد که 
جدی تــر شــد و هــراس از جنگ 
کشــور را در بر گرفــت، دو دیدگاه 

به هم نزدیک شدند و البته در پاره ای موارد مواضعشان 
هــم تغییر کرد. اصلاح طلبان پی بردند که نباید چشــم 
بر ظرفیت های مثبت هاشــمی می بستند او هم دریافت 
ظرفیت های اجتماعی اصلاح طلبان را نباید دســت کم 

می گرفت. 
 می شود آقای هاشمی را در این طرف معادله قرار  �

داد. یعنی از ۸۴ تا ۸۸ هاشمی خیلی تغییر می کند و 
تغییرات خیلی ملموس است که البته بر همان سیستم 
هم باقی می ماند و این روش را تغییر نمی دهد. در این 

برش چه اتفاقی می افتد؟ 
طبعا در شــرایط غیر نرمال و در موقعیتی که منافع 
ملی به خطر افتد هاشــمی که مظهر مصلحت اندیشی 
و عقلانیت ابزاری است این طرف معادله قرار می گیرد. 
اما در شــرایط عادی که پروژه دموکراسی خواهی دستور 
کار اصلاح طلبان اســت نسبت هرکس با استانداردهای 
توســعه سیاسی اســت که ملاک رفاقت واقع می شود. 
احمدی نژاد تلاش کرد قواعد و روال ها را چه در ســطح 
ملی و چه در ســطح جهانی به هم بریزد. ازاین رو کشور 
برای بازگشــت به حالت عادی هزینه سنگینی پرداخت. 
تجربه  موفــق انتخابات ۹۲ و ۹۴ نشــان داد هرچه این 

ائتلاف پایدارتر باشد پیروزی قابل دسترس تر است. 
 تغییری که در هاشــمی رخ می دهد تغییر ماهوی  �

اســت یا در واقع نگرانی از بروز اندیشه ای که تازه به 

ظهور رسیده و تداعی سال های اول انقلاب است؟ 
آقای هاشمی هیچ گاه از باور به انقلاب اسلامی عبور 
نکرد و از چارچوب اخلاقی و حقوقی آن دست نشست. 
البتــه آقای هاشــمی در ســال های اخیر از ایــن  که در 
دیدارهای خصوصی بگوید در گذشته اشتباهاتی صورت 
گرفته هراســی نداشت حتی نقل قطعاتی از خاطرات را 
که قبلا از بیان آن پرهیز داشت یا برخی مواضع را که قبلا 
پنهــان می کرد علنی می کرد. در هر صورت مردم تصویر 
تحول یافته هاشــمی را جدی گرفته بودند که این چنین 
شــکوهمند او را بدرقه کردند. او بــا عزت از دنیا رفت و 
درگذشــتش به جامعه سیاســی ایران تحرک و آگاهی 
بخشــید. ابعاد حضور میلیونی در روز وداع در مقایسه 
با موارد مشابه، این پیام صریح و قاطع را مخابره کرد که 
مردم توجهی به برخی رویکردهای تکفیری ندارند. مردم 
ستایشگر سیاســتمدارانی بودند که پس از احمدی نژاد 
بتوانند ثبات سیاسی و اقتصادی و اعتبار سیاست خارجی 

را به کشور بازگردانند. 
 خواست مردم از هاشمی تغییر بود یا نه خودش  �

هم می خواست این سیاست را تغییر بدهد؟ 
مــردم در تقاضا برای اصلاح امور از همه جریان ها و 
شخصیت های سیاسی نه یک گام که چند گام جلوترند. 
تغییرات جامعه بر محافظه کاران و گفتمان آنان هم تأثیر 

خود را گذاشته است. 
 به نظر می رسد هاشمی خودش تغییرات جامعه  �

را دید و خواست که با تغییرات آن همراه شود. وگرنه 
می توانست هاشــمی دهه ۷۰ باشــد و با تغییرات 

همراهی نکند. 
دقیقــا. هــر سیاســتمداری کــه 
مطالبات و انتظارات جدید جامعه 
را درک نمی کرد از جانب مردم به 

حاشیه رانده می شد. 
�  از ۸۸ بــه بعد، حضورش در 
ساختار بیشــتر برای این بود که 
بتواند به موازنه قوا کمک کند با 
این حال دیگر نقش تعیین کننده 
اگر  بسا  چه  نداشت،  ساختار  در 
این  می توانست  می خواســت 

نقش را بگیرد، درست است؟ 
ما معمــولا بر حســب موقعیت 
اجتماعــی ای که در آن هســتیم 
و زندگی می کنیم، گذشــته را نیز می ســازیم و بازتعریف 
می کنیــم. هویت هــای خــاص ماننــد اصلاح طلب و 
اصولگرا و ماننــد آن به ما کمک می کنند تصویر معینی 
از گذشــته را بازســازی کنیم همان گونه که قبلا اشــاره 
کــردم حافظه جمعی همواره گرایــش به خیال پردازی 
دارد. می توانــد در حادثه ای مانند آنچــه در فروریختن 
ســاختمان پلاسکو مشــاهده شد افســانه پردازی کند و 
بیان آن را آنچنان تراژیک و آگراندیســمان کند یا آنچنان 
قهرمان و اســطوره بسازد که راه شناخت علمی و آنالیز 
منطقی یک رخداد ســخت شــود. هر جناحی و گروهی 
سعی دارد با برجسته ســازی، انکار یا مقبولیت دادن به 
کســی یا حادثه ای در گذشته هویت جمعی خاص خود 
را بیافریند. نگاه جامعه به آقای هاشمی نیز بیرون از این 
هویت سازی ها و بازآفرینی ها نبوده و نیست. ببینید آقای 
هاشــمی در زمانی که نفوذ پررنگش در داخل سیستم 
همواره به دنبال تنظیم تناسب قوا بود که انتظار ما از یک 
مصلح نیز چیزی جز این نیســت. اما از زمانی که ایشان 
حضورش کمرنگ شــد به خصوص پس از رد صلاحیت 
۹۲ درک جدیــدی از توازن نیروهای اجتماعی و اهمیت 
آن پیــدا کــرد و در جهــت بالندگی جامعــه مدنی گام 
برداشــت. از اینجا آقای هاشمی جدا از سیاست عملی 
به لحاظ نظری و تئوریک تلاش می کرد در لحظه موعود 

تأثیر خود را بر روند تصمیمات خبرگان بگذارد. 

 فقدان آقای هاشــمی در جریان اصلاح طلب و  �
انتخابات پیش رو چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ 

غیبت آقای هاشــمی قطعا شــرایط اصلاح طلبان را 
ســخت تر می کند اما یک نیروی سیاسی باید اتکایش به 
انسجام درونی و استحکام مواضع خودش باشد. فقدان 
ایشان کار اصولگرایان میانه رو را نیز سخت  تر و پیچیده تر 
خواهد کــرد. اغلب اصولگراها هم تا قبــل از جدایی از 
احمدی نژاد بر این باور بودند که رویکرد جدید هاشــمی 
موجب بی توجهی یا کم توجهی نســل جوان به باورهای 
دینــی و ارزش های ســنتی و حتی انقلابی خواهد شــد. 
امــا بعد از آن بلاهایی که احمدی نــژاد با عنوان معجزه 
هزاره سوم به عنوان ناجی انقلاب بر سرشان آورد متوجه 
اهمیت موقعیت و نقش ائتلاف ســاز هاشمی برای عبور 
از آن بن بست و عادی ســازی اوضاع کشور شدند. تشییع 
جنازه آقای هاشمی هم نشان داد که مردم قدر او را بیش 
از گذشته دانسته و حضورش را برای ثبات سیاسی و آینده 
کشور ضروری می دانند. ولی من و شما باید یادمان باشد 
که سیاســت پیچیده تر از آن است که بتوان با یک منطق 
خطی آن را تحلیل کرد.  بخشی از مشروعیت هاشمی از 
صلاحیت تاریخی اش در پیشــبرد و تثبیت انقلاب و نظام 
سیاســی برآمده از آن و نزدیکی اش به امام خمینی رهبر 
فقید انقــلاب می آمد. او به دلیل نقــش تعادل بخش و 
اجماع سازی که در ســال های اخیر داشت هاشمی شد. 
یادمان نرود همان طور که پیش تــر گفتم او هم فرمانده 
جنگ بود و هم مبتکر صلح. جایگزین کردن فردی به جای 
هاشمی واقعا دشوار است مگر آنکه اشخاصی پیدا شوند 
که مشی و منش آنها در عبوردادن جامعه از آشفتگی و 
بی ثباتی برای مردم به اثبات رســیده باشد. این صلاحیت 
در عبوردادن جامعه از بحران هاست که کسب می شود و 
شخصی را به موقعیت لیدری و سرکردگی یک جمعیت 
یا جنبش می رساند. عبوردادن جامعه از موقعیت آشفته 
و پرابهام، ناامن و دلهره آور به ســوی آینده ای پر از امید و 

روشن است که کاریزما می سازد. 
 بر این اســاس، جانشــین هاشــمی در جریان  �

اصلاح طلب و جامعه مدنی باید به مرور ساخته شود؟ 
درســت اســت. باید دقت کرد که جامعــه در حال 
گذار است. ارزش ها و روش ها هم می توانند تغییر یابند 
و نوســازی شــوند. یادتان که نرفته قبــل از دوم خرداد 
۷۶ نزدیک انتخابات که می شــد مکانیســم های مبتنی 
بر شــیخوخیت و ریش ســفیدی از قبــل رئیس جمهور 
احتمالی را مشــخص می کرد و باقــی کاندیداها رقبای 
نمایشی می شــدند. از دوم خرداد ۷۶ به این طرف نگاه 
به انتخابات کاملا تغییر کرده است. رفتار جامعه و رفتار 
انتخاباتی مردم دائما مسئولان را غافلگیر ساخته است. 
به رغم این  که بدنه اصلاح طلبان ســعی دارد از فلسفه 
نخبه گرایی و دایره های بســته مدیریتی فاصله بگیرد اما 
نباید از ســرمایه های مهم و تأثیرگــذاری که داریم مانند 
رئیس دولت اصلاحات پــدر معنوی اصلاح طلبان یا در 
سطوح جوان تر اشخاص دانشمند و باسوادی مانند آقای 
سیدحسن خمینی غفلت کرد. شخصیتی که از این زاویه 

به هاشمی نزدیک است. 
 ولی او الان قدرت چانه زنی ندارد... �

 خب آقای هاشمی هم این اواخر قدرت چانه زنی اش 
کمرنگ شــده بود. مهم این بود که نظام اعتقاد داشت 
او قــدرت تجمیع ســازی در میــان نیروهای سیاســی و 
تعادل بخشــی بــه سیســتم را دارد. دیدیــد که چگونه 
مقــام معظــم رهبری در پیامشــان از اختــلاف نظرات 
خود با مرحوم هاشــمی به عنــوان اختلافات اجتهادی 
یــاد کردند. در حالی که افراطیون انتظار داشــتند عمق 
این اختلاف ها بنیادی تر از این تعبیر باشــد. به نظرم باید 
تلاش کرد این اعتماد تســری پیدا کند. این اصلاح رابطه 
ضروری و حیاتی اســت. باید کاری کرد که در معادلات 
آینده سیاســی کشــور قدرت حقوقی و حقیقی تندروها 
کاهش  یابد. دیدید چگونه موج فراگیر همدردی مردمی 
نسبت به فقدان هاشــمی عیان کرد که هاشمی هراسی 
کمترین تأثیر را داشــته اســت. شــاید بهتر است بگویم 
انبوه شرکت کنندگان در مراسم تشییع نوعی ابراز امتناع 
عمومی از روش و اندیشه جریان های افراطی بود که طی 
سالیان درازی علیه هاشمی کارزار به راه انداخته بودند و 

او را با برخی برچسب ها تخریب می کردند. 
  این فردی که نقش ائتلاف ساز را بازی می کند باید  �

چیزهای جدید را تعریف کند. نمی تواند کسی که حالا 
می خواهد این نقش را ایفا کند یک گوشــه بنشیند و 

فقط رهبر اپوزیسیون باشد. 
ببینید آقای خاتمی همچنان جانانه از قانون گرایی و 
قانون اساسی و محوریت مقام معظم رهبری در پیشبرد 
امور انقلاب و کشــور ســخن می گوید. یادمان نرود او در 
به قدرت رســاندن روحانی با مرحوم هاشمی هم داستان 
شد. در مورد پیامدهای غیرقابل کنترل تحریم ها و انزوای 
کشور که ناشی از ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای 
امنیت ســازمان ملل بود بارها ابــراز نگرانی کرد و تذکر 
داد. بــه حمایت صریح از مذاکــرات دیپلماتیک ایران با 
گروه ۱+۵ و به خصوص دســتاورد تفاهم تاریخی برجام 
پرداخت. به نظرم دلایــل کافی وجود دارد که انتظارات 
از پرکردن خلأ ناشــی از فقدان مرحوم هاشمی برآورده 

خواهد شد. 
 یعنی ایشان باید در نقش خود تغییر ایجاد کند؟  �

خب ایشــان که نــه خودش می پذیــرد و نه دیگران 
اعتقاد دارند که رهبر اپوزیســیون اســت و بارها در برابر 
اندیشــه های برانداز و رادیکال موضع گیری صریح کرده 
اســت. پس چرا این نقــش تاریخی خــود را بازتعریف 
نکند. به نظرم با دست فرمان تمایل به اعتدال و ترجیح 
منافع ملی بر منافع گروهی از این موقعیت نگران کننده 
عبور خواهیم کــرد. یادمان نرود که بــا وجود ترامپ و 
پوتین دنیا خطرناک تر و بی ثبات تر از گذشته خواهد شد. 
ســهل انگاری در حفظ منافع ملــی و ناتوانی از اجرایی 
کردن کامل تفاهم برجام می تواند بازی خسارت باری را 
به کشورهای منطقه و ملت های ساکن آن تحمیل کند. 

هاشمي و منتقدان چگونه به هم رسیدند

آقای هاشمی هیچ گاه از باور به 
انقلاب اسلامی عبور نکرد و از 

چارچوب اخلاقی و حقوقی آن 
دست نشست. البته آقای هاشمی 

در سال های اخیر از این  که در 
دیدارهای خصوصی بگوید در 

گذشته اشتباهاتی صورت گرفته 
هراسی نداشت حتی نقل قطعاتی از 
خاطرات را که قبلا از بیان آن پرهیز 

داشت یا برخی مواضع را که قبلا 
پنهان می کرد علنی می کرد
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